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  .يديخودتان را بفرماهاي اجرايي و علمي  و سابقه فعاليتبيوگرافي  لطفاً

در خيابان . بودمحله بازار  درمدرسه خسروي . رفتم مدرسه خسروي دبستان مي تهران در در. هستم من متولد تهران

دوره دبيرستان را طي و مدرسه مروي بعد هم در دبيرستان البرز  همان محله به مدرسه رفتم و مولوي منزل داشتيم و در

 البته. ت علمي دانشگاهأملحق شدم به هي ١٣٤٥آلمان فوق ليسانسم را گرفتم و در سال دانشگاه کلاوستال  كردم در

دانشگاه  اگر چهخواستم بيايم  دانشگاه نميچون  ،كوتاهيخيلي لش كارمند شركت ملي ذوب آهن ايران بودم مدت بق

ه خواستم و دوست داشتم در قسمت صنعت كشور فعاليت كنم ولي بعدها شرايطي ب از من تقاضا كرد كه بيايم ولي نمي

 ١٣٤٥سال  در. ميگذاران اين دانشكده هست م و از پايهيريزي كن يم اين دانشكده را پايهيم بيايميم گرفتوجود آمد تص

  .وارد دانشكده شدم

  با دعوت خود آقاي دکتر مجتهدي؟

از من دعوت کرد ولي من تصميمم عوض  دانشگاه تابستان از من دعوت کرد من پرونده داده بودم. دانشگاه ديگر

ستم ذوب آهن بمانم چون بيشتر به کارخانه و کارهاي توليد علاقه داشتم چون ذوب آهن در خوا شده بود مي

اي بود طرحي بود و محلش در اصفهان تازه در مرحله مذاکرات بود دانشگاه  کارهاي ابتدايي بود هنوز يک نقشه

دانشجو  ٤٥٠جا حدود  نها را از طريق کنکور گرفته بودند در اي هم از اين طرف شروع شده بود و دوره اولي

آمدم دانشکده هنوز تأسيس نشده بود اسماً روي کاغذ بود شايد  ١٣٤٥گرفته بودند و من  ١٣٤٤داشتيم سال 

ديگران هم بدانند که دانشگاه صنعتي آريامهر در تهران به علت وجود دانشکده متالورژي تأسيس شد چون در 

به وجود بيايد  ذوب آهن ي آريامهر در اصفهان به وجود بيايدکه دانشگاه صنعت حکومت قبلي برنامه بر اين بود

دانشگاه صنعتي آريامهر در تهران به طور  دانشگاه و به خصوص دانشکده ما نيروي انساني ذوب آهن را تأمين کند

وق جا ف به دانشگاه ملحق شدم من اين ١٣٤٥موقت بود و قرار بود ما همه به اصفهان برويم به هر حال من در سال 

ليسانس داشتم حالا اگر تاريخچه دانشکده را بخواهيم بگوييم يک فصل مفصلي از دوران کاري خود من هست 

 ٢دانشکده در حقيقت روي کاغذ بود ولي تأسيسش را ما آمديم انجام داديم وقتي آمديم شروع کرديم در حقيقت 

ه رشته ما ارتباطي نداشتند براي اين که در آن نفرمان رشته معدن خوانده بودند که ب ٢نفر بوديم که  ٥نفر بوديم 

ها نبود دو نفر از همکاران مرحوم آقاي دکتر فرجي معدن خوانده بودند آقاي دکتر  زمان کسي اصلاً در آن رشته

فرزانه که در آن زمان مهندس فرزانه، مهندس فرجي و خود من هم مهندس پورآذرنگ بوديم من ذوب آهن 



من هم  جا رفت گري خوانده بود بعداً از اين اصغر عسکري که ريخته آقاي مهندس عليخوانده بودم همکارمان 

نفر بوديم آقاي مهندس پاکزاد هم  ٥ذوب آهن خوانده بودم ما دو نفر در واقع دانشکده را تأسيس کرديم در واقع 

ها را انجام داديم در  مايشگاهريزي دانشکده و ايجاد آز اي نداشت با مرحوم پاکزاد برنامه بود که ايشان هيچ علاقه

اي نفر  و خرده ٥٠نفر يا  ٩٠دانم دوره اول  حالي که دانشکده حتي يک اتاق نداشت در حالي که حالا نمي

  التحصيل داشتيم با همين نيروي انساني خيلي کم فارغ

حالي كه ما در دوره اول  داشت درو دانشكده ما در اوايل اصلاً اتاق ن. نفر در واقع بوديم ٥نفر آغاز كرديم،  ٢كار را با 

آقاي دكتر  دوش من و ريزي اين كار بر برنامه. ١٣٤٩سال  ت علمي بسيار كم درالتحصيل داريم با اين هيأ نفر فارغ ٥٠ما 

كرد و كاري به مسائل  ها فعاليت مي کارگاه و ايني آمد كه بيشتر در معسگري و بعد آقاي مهندس دوامهندس 

قبل از آن ايشان . امور تدريس نيز شروع به فعاليت كردند مدرك دكترا گرفتند و آمدند و در آموزشي نداشت و بعد

 دوره اول را با زحمت خيلي زياد، ما حتي يك اتاق هم نداشتيم ما توي كارگاه مركزي و در. كردند تدريس هم نمي

، ١٣٤٩سال  دردور اول ژي بود و ركده متالوجا دانش و آننشستيم  نفري دور ميز مي ٤الي  ٣ا بوديم اتاق مهندس پيروزني

از التحصيل داشتيم كه آقاي دكتر گلشني  نفر فارغ ٥٢اي بودند؛ به هر حال ما  و خرده ٥٠نفر يا  ٩٠دانم  درست نمي

ي يالبته آن موقع چيزها. همان دوره هستند و ما نه تنها اتاق نداشتيم هيچ چيز ديگري نداشتيم نالتحصيلا فارغجمله 

جا بيابان بود  و در بيابان بود چون آن زمان همه اين ندبود هايي ريخته داري كرده بودند و در داخل جعبهخري

 و دهنه اول براي افتتاح دانشگاه بود ساخته شد هاي بعد دهنهه اول ساخته شده بود بعداً دهنهاي ما فقط كارگاه  كارگاه

جا يک سري ماشين تراش گذاشته بودند و دانشگاه را  س پيروزنيا آنآقاي مهندوقتي شاه آمده بود براي افتتاح دانشگاه 

و هر  شديمدر بالا اتاق  ٣ ،٢صاحب  و آن موقع ژي را ساختيمرگري و متالو كارگاه ريخته افتتاح کردند در دهنه آخري

اول بود بعد کارگاه  .خوبي نداشتيم از نظر ساختمان و وسايل آزمايشگاهي وضع. دو سه نفري در يک اتاق بوديم

جا ساخته شد  گري و متالورژي، وقتي آن هاي بعدي ساخته شدند کارگاه الکترومکانيک و بعد کارگاه ريخته کارگاه

آن قسمت بالا که الآن هم هستند قسمت اداريش همه . ما از اتاق آقاي مهندس فيروزنيا آمديم توي کارگاه خودمان

دکتر کوکبي بپرسيد امروز مثلاً سال اول شما دانشجوي متالورژي بودي  اگر مثلاً از آقاي. جا بود چيز دانشکده آن

  .دانست به کي مراجعه کند کردي ايشان نمي رفتي به کي مراجعه مي اتاقت کجا بود استادت کي بود کجا مي

  .تا دانشجو گرفتيد ٩٠تا  ٥٠خيلي جالب است که سري اول با اين امکانات 

جا وجود داشتند و  هايي بودند که در اين ها رشته شيمي فرض کنيد مکانيک ايناهميتش هم در همين است فيزيک، 

ها وجود داشتند ولي دانشکده متالورژي وجود نداشت فقط يک چيزي مثل  که دانشگاه تهران بود اين ١٣١٦از سال 

جا  مي از آناي بود در نارمک همين دانشگاه علم و صنعت دانشسراي عالي چيزي بود که آقاي دکتر دوا مدرسه

ها هم خيلي زحمت کشيده بودند ولي در سطح دانشگاه نبود آن موقع يک مدرسه عالي بود  آمده بودند البته آن

دوره آقاي دوامي بودند که با همديگر آمدند  جا هم هاي ما مرحوم رخشيه، آقاي رأفتي از همان خيلي از تکنيسين



يسانسش را گرفته بود منظور اين که هيچ چيز نبود حتي واژه هم ها تکنيسين شده بودند آقاي دوامي ل آن. جا اين

  .هاي متالورژي هم نبود نداشتيم واژه

وقتي دکترايش را گرفت ديگر به شد نبعداً به ما ملحق که اصغر عسگري  اصغر عسگري و دكتر علي آقاي مهندس علي 

يشتر بر اساس برنامه دانشگاه کلاوستال نوشتيم که ها را ب و برنامه ها را نوشتيم ما نشستيم برنامهدانشگاه برنگشت 

اين بين بعضي از دوستان به  اين بود البته در غممان درو ما هم  ١٣٤٩سال  در. معتبرترين دانشگاه متالورژي آلمان است

ا متفاوت بود شان با رشته م که البته رشتهدكتر صفائيه زاد به ما ملحق شد آقاي  آقاي دکتر ايليجمله  ما اضافه شدند از

ملحق شدند و به ها گرفته بود به ما  هاي شيشه و اين که مکانيک خوانده بود بعد دکترايش را در يک جاي ديگر با گروه

ي كه ما از اول انجام داده بوديم و يو كارها ها ايشان ظلم کرديم و دروسي داديم که تدريس بکنند و به كمك اين

را آقاي مهندس ابوذر انجام داده بودند و يك سري  ياين بين هم خريدهاي وديم و دري كه انجام داده بيها يريز برنامه

 ي كه داشتيم دور اول را به هريها هراندازي كرديم و با كو م و آزمايشگاه را هم راهيميكروسكوپ را هم نصب كرد

يار افراد بسيار بس شان هم از هالتحصيل داديم كه هم ارغف ٥٢کنم حدود  آن دوره فکر ميمشكلي كه بود اجرا كرديم و 

هايي که  آنالتحصيل شدند چه  گونه امكاناتي فارغ دانند با چه مشكلاتي و بدون هيچ برجسته هستند و خودشان هم مي

هايي كه  چه آن هاي دور اول ما راه انداختند و جا ماندند و مديران صنايع شدند به خصوص صنعت اصفهان را بچه اين

التحصيل کرديم سه  وقتي ما دور اول را فارغ ١٣٤٩سال ند هاي خارج استاد شد دانشگاه درگرفتند  رفتند خارج دکتري

از به كشور انگليس رفتم  براي اخذ مدرك دكتري ١٣٤٩سال  درگرفتيم  دور ديگر هم گرفته بوديم هر سال ما مي

  .سال معاون دانشكده شدم مدت يكه وقتي برگشتم بدانشگاه استراسکلايد در گلاسکو دکترايم را گرفتم 

  آقاي دکتر در دوره اولي که برگزار کرديد چيزي به اسم رئيس دانشکده متالورژي داشتيد؟

عرض کنم که داستان خيلي طولاني است مشکلاتي که ما با سيستم آقاي دکتر مجتهدي داشتيم اين بود که هر 

هاي ديگر همکاران ما بودند مثل آقاي  دانشکده شد حالا در کسي دکتر بود اون به عنوان هيأت علمي شناخته مي

ها همه بعد از ما آمده بودند با وجود اين که ما  زاده و اين مثلاً آقاي دکتر خالصي. زاده، دکتر معطر دکتر خالصي

آورديم چون فوق  انداختيم واژه به واژه مي کرديم و آزمايشگاه راه مي بنيانگذار دانشکده بوديم و تدريس مي

 ١٣٤٧شناخت بعد در سال  س بوديم آقاي دکتر مجتهدي ما را به عنوان هيأت علمي اصلي دانشکده نميليسان

خوشبختانه مرحوم آقاي دکتر گلستانه به دانشکده تشريف آوردند و ما در دانشکده داراي اولين دکتري شديم اگر 

ايشان سرپرست دانشکده شدند و از اين چه ايشان متالورژ نبودند مينيالورژ بودند ولي چون تيتر دکتري داشتند 

تاريخ ما رئيس داشتيم قبل از آن آقاي مهندس ابوذر بودند که معاون مالي دانشگاه بودند که ايشان معاون ابتهاج 

جا آمده بودند خلاصه يک جوري منتقل به دانشگاه شدند چون ما هيچ  دانم سازمان برنامه و از آن بود در نمي

اي نبوديم و ما هم تيتر دکتري نداشتيم آقاي مهندس ابوذر که با رشته ما هيچ  دمان هم کارهرئيسي نداشتيم و خو

کنيم ولي حکم حکم  دانست که ما کجا هستيم کجا اتاق ماست کجا زندگي مي ارتباطي نداشت هيچ وقت نمي

هايمان را به ايشان ارايه  برنامه ايشان بود ما زير نظر ايشان بوديم يکي دو بار مثلاً ما با ايشان جلسه داشتيم که ما



خواهيم اين کار را بکنيم ايشان هم حرفي نزد اين مسأله خيلي مهم است که ما هم تحت فشار  کرديم و گفتيم مي

دانشگاه بوديم به خاطر آقاي دکتر مجتهدي و روشي که ايشان داشت خوبيش را گفتيم بديش را هم بگوييم و ما 

ها بر اساس چيزهايي که وجود  کرديم شبيه ديگران بهتر از ديگران چون آن ريس ميکرديم تد دانشکده اداره مي

. کرديم با زحمت خيلي زياد اش کرده بودند به روز کرده بودند ولي ما به وجود آورديم و تدريس مي داشت علمي

تند بودجه داشتند تر بودند و در مديريت دانشگاه شرکت داش ها به مديريت دانشگاه نزديک با وجود اين که آن

التحصيل  التحصيل دادند ما هم فارغ ها فارغ بيشتر در تماس بودند و امکانات زيادتري داشتند با امکانات زيادتري آن

اند که ما در دنيا نسبت به ديگران کم  کدامشان نگفته ها مصاحبه بکنيد هيچ التحصيلاني که اگر با آن داديم فارغ

ماه بيشتر کار دکترايم  ٦سال و  ٢که من رفتم  ١٣٤٩سال . اند اند تاپ بوده ها رفته زمان با آن ، هر کجا همايم آورده

وقتي برگشتم يک سال بعدش در معاونت دانشکده با آقاي دکتر توسلي تحت شرايطي که . طول نکشيد و برگشتم

هاي مختلف  آن موقع معاونت. ون دانشکده بودماي به معاونت نداشتم معا اينجا وجود داشت بالاجبار اصلاً علاقه

نبود يک رئيس بود و يک معاون سيستم خودمان بود بعد از آقاي دکتر امين بود قبل از اين که من بروم علاوه بر 

بعد از . هايي که در زمان آقاي دکتر امين بودهم من شرکت کردم نامه کرديم در تدوين آيين کارهاي آموزشي که مي

يك خاطره از پروفسور رضا  .خورد اش اصلاً به دانشگاه ما نمي دي آقاي پروفسور رضا آمد که روحيهدکتر مجته

كه فكر و غربي مريكايي آآن سيستم  د بال كنحپروفسور رضا مي خواست دانشكده ما را من. دومين رئيس دانشگاه 

گفت اين  کردم مي ير از اين فکر نميو البته صحيح هم بود من خودم اگر جاي پروفسور رضا بودم شايد غكرد  مي

از اين طرف فرمان داشت كه دانشگاه به علت بودن . نيست پذير افراد امكانتعداد دانشكده با اين امكانات با اين 

ه توانست درش را ببندد چون دانشگاه ب كه نمي گذاري شده است ه و به نام آريامهر نامشدبرقرار ژي ردانشكده متالو

نفر آدم اين  ٤پذيرنيست با وجود  كرد از نظر علمي امكان وجود آمده بود از آن طرف هم نگاه ميه بخاطر رشته ما 

م و ما با اين شرايط هم روبرو بوديم ولي يل كنتعطيرا  جا دانشكده پابرجا باشد و بارها به زبان خود گفته بود كه بايد اين

رئيس  چون خيلي بلندپرواز بودندجا رفتند  د نبود و بعد از ايناين دانشگاه زيا خوشبختانه مدت رياست پروفسور رضا در

ايشان باعث گرديد كه ما  خوشبختانه رفتن. و بعد هم نتوانستند در اين مملکت بمانند رفتند دانشگاه تهران شدند

بعد از رفتن . ردک توانست اين کار را بکند ولي اين بحث را مطرح مي البته از نظر سياسي نمي مان را حفظ كنيم دانشكده

اي داشتيم تا  دکتر امين که آمد خب يک فاصله. امين آمدند و با مديريت خوب ايشان كارها ادامه پيدا كرد ايشان دكتر

داد و  کارهايش را انجام ميبا حوصله  ايشان جا بيفتد دکتر امين خيلي مرد معقول، آدم باهوش و مدير خوبي بود

نم که ايشان هم چون خيلي کار کرده بود در مملکت حالا سوابقش در جاهاي ک اطلاعات وسيعي داشت من فکر مي

دانم ولي به هر حال خيلي مدير خوبي بود دانشکده ما در آن زمان پا گرفت و با وجود تمام مشکلاتي که  ديگر را نمي

هاي دانشگاه استفاده کنيم و  نامه ها توانستيم که از آيين نامه التحصيل داديم و با همان آيين فارغ ١٣٤٩داشتيم ما در سال 

سال به خارج برويم براي ادامه تحصيل، يعني قبل از آن اگر آقاي دکتر امين نبود ما  ٣براي دوره دکتري براي حداقل 

ضمن بگويم من  در. نشستيم تا از آن سر دنيا کسي بيايد در ضمن در دنيا هم به آن معنا کسي نبود بايد به همين وضع مي



خواست من را از دست بدهد من به زور از آنجا  هستم و سازمان ذوب آهن نميدر مملکت هندس ذوب آهن اولين م

براي اينكه ديدم آنجا وقتم دارد هدر مي شود و مثمرثمر نيستم و بنا به دلايلي من از اين رشته خارج شدم . خارج شدم

و مخالفت آمريكا يي ها با ايجاد صنعت ذوب آهن  كه اين باز مي گردد به مسائل سياسي كه دراين زمينه وجود داشت

گفتند ايران يك كشور فلاحتي است و  دركشور ايران آمريكائيها مي گفتند كه ايران به ذوب آهن احتياج ندارد و مي

كشاورزي است و ذوب آهن نمي خواهد دراين زمان هم من هم دانشجو بودم و امتحانات اوليه را درآلمان داده بودم و 

جا هستند نامه بايد بنويسد  مأمورانش آن. قبلي هم رفته بودم علاه در آلمان و بدون اطه بودم براي كار دريك كارخانرفت

خواهم با  كه مي ايناي براي  هيچ نامهنگاري کند اجازه بدهند دعوتش کنند من همين جوري رفتم مراجعه کردم  نامه

كارخانه گفتند كه دانشجوي ايراني آمده شما را ببيند گفت  مديرعاملرئيس شركت ملاقات كنم نداشتم وقتي به 

من را راهنمايي كردند و رفتم پيش مدير عامل كارخانه خيلي احترام گذاشتند و به من گفتند كه . بگوئيد بيايد پيش من 

و بعد . ا نشان بدهم كه بايد اول چيزي را به شم د گفت براي اينيده گفتم چرا به من كار نمي دهيم كار نمي شمااينجا به 

ها مال ذوب آهن  و گفت اين طرحبزرگ برد و طرح هاي ذوب آهن ايران را نشان من داد  سالنمرا همراه خود به يك 

يد و اينجا كار أله از نظر سياسي حل شد شما بيايوقت مس هر. آهن ايران را نداريم ولي ما اجازه ساخت ذوبايران است 

در آن موقع در ايران پا نخواهد گرفت و بعد رفتم رشته ساختمان بخوانم و اين مسائل  آهن من فهميدم كه ذوب. كنيد

آنجا بودم  ماهي در ٥الي  ٤آهن و  كه من دوباره به ايران برگشتم رفتم ذوب ١٣٤١و  ١٣٤٢هاي  گردد به سال برمي

ه كند و ما با يهاي خود را ارا ه طرحنتظر بوديم كه كشور روسيريزي و نوشتن بود و طراحي و م برنامه بيشتر كارم آنجا

نيروي انساني داشت و من هم  سيس بود و احتياج بهأت حال همين حين دانشگاه در آنها وارد بحث و گفتگو شديم در

اكي آن موقع رئيس كارگزيني يآمده بودم اينجا و پرونده داده بودم ولي آمدم و گفتم كه من نمي آيم و آقاي دكتر ن

ولي بعدها . آيم دانشگاه و شما بنويسيد در پرونده ام كه منصرف شده ام  مينبه ايشان گفتم كه من و من آمدم بود 

شرايطي پيش آمد كه خلاصه علي رغمي كه آنها نمي خواستند من آمدم دانشگاه البته من تنها نيامدم دانشگاه آقاي 

بودند با ايشان قبلاً صحبت كرده بودم و با مهندس عسگري كه نقش اساسي در تأسيس دانشگاه داشتند و هم دوره من 

بعد از آن كه به ايران آمدم بعد از يكسال وارد مديريت . م و اين دانشكده را راه اندازي كنيم يهم شرط كرديم كه بياي

و بعد رفتم براي فرصت . رئيس دانشكده شدمسه يا چهار ساله يك دوره . يكسال بعنوان معاون دانشكده بودم. شدم

و اين همان زمان ها مقدمات انقلاب و مبارزه ها شكل گرفت و مسائل خيابان ژاله  عاتي خارج از ايران و درمطال

دانشگاه و اداري دوباره شدم رئيس دانشكده و در بدترين وضعيت سياسي  بازو زود برگشتم ايران و ها پيش آمد  حرف

  .قلابو در دوران ان

  و چه فضايي درآن موقع بر دانشگاه حكمفرما بود؟ تأثير اين دانشگاه بر انقلاب چه بود 

وقتي . شروع شدبيشتر انقلاب از دانشگاه ما دهد  جوري که سوابق نشان ميو درحقيقت . متأسفانه من در آن سالها نبودم

اني و بازار االله طالق كرديم و با هماهنگي آيت وري ميآ كه برگشتم در آن زمان با بازار در ارتباط بوديم و اينجا پول جمع

آن سالها و بحث انتقال دانشگاه به اصفهان  در. عليه رژيم شاهنشاهي به دفتر ايشان تحويل مي داديم براي مبارزه بر



اين زمان بود  اختيار ما قرار نمي دادند و در دولت اجازه نداد ما دانشجو بگيريم و براي همين كار ديگر بودجه اي در

كردند و ما از ردي هاي كنكور دانشجو گرفتيم و همان دوره كه از ردي ها  مي ني تأميندجه ما را بازاريان تهراكه بو

طور نيست كه آدم بهترين ها را تحويل  خيلي عالي تحويل داديم و به دولت گفتيم هميشه اين يندانشجو گرفتيم مهندس

دانشگاه شده بودند وارد اين  هاي مختلف هو بعد از انقلاب هم كساني بودند كه از را. بگيرد و بهترين ها را تحويل بدهد

مهندسين خوبي شدند وقتي از دانشگاه خارج شدند اينجا هم يكي از از راه کنکور نيامده بودند ولي با وجود اين 

در دوره انقلاب در دانشگاه را بستند و آن موقع رئيس دانشكده بودم من و  .ذهن من آمده ديگر هست كه بهخاطرات 

داخل . اه با ما بود و آن دوره خيلي سختي بود و ما دربيشتر مواقع بيرون دانشگاه تشكيل جلسه مي داديممديريت دانشگ

ها و انقلاب فرهنگي  اي بود و بعد از آن هم تعطيلي دانشگاه دادند و مسائل خيلي پيچيده شگاه دانشجويان را راه نميدان

بعد از بازگشايي مجدد دانشگاه و  من رئيس دانشکده بودم ها در تمام اين دوره. که آن هم مشکلات خودش را داشت

يشتر به كارهاي تحقيقاتي كه دوره رياستم تمام شد و بعد از آن ب هم من رئيس دانشكده بودم تا اين بعد از انقلاب باز

و قبل از  تر شدند م و همكاران كمي فعاليدوره كارشناسي ارشد را گرفت هاي اخير در سالبه خصوص كه ما . پرداختم

در آلمان خيلي شديد كارهاي کلاوستال جا كه من ارتباط داشتم با دانشگاه  آن فعاليت تحقيقاتي بسيار كم بود و از آن

  .دادم تحقيقاتي خود را با آن دانشگاه انجام مي

  .و فرهنگي آن زمان را معرفي كنيددانشجويان شاخص سياسي 

ا كساني نبودند كه شما ببينيد كه كدام گروه حزبي يا سياسي در ه آن. دانشجوياني كه سياسي بودند به خصوص 

ها  تمام كارها زيرزميني بود و بعد از انقلاب هم كه اين .متعلق به كدام گروه حزبي بودنداين دانشجو دانشگاه و 

اينطور تمام مردم همكاري مي كردند و ماهيت انقلاب . ولي در دوره انقلاب همه همكاري مي كردند. مشخص نبود

كودتا بود آن  که يك حكومت غاصبعقايد مختلف بود ولي هدف يكي بود و هدف اين بود كه حكومت . بود

به زير كشيده شود و بعد از آن معلوم بود هر گروهي مي خواهد خودش مملكت را در دست بگيريد  حکومت

كل به نظر من بايد دانشگاه  ولي در. و مملكت را با ايدئولوژي خودش رهبري كندهاي خودش را نشان دهد  قابليت

اگر من حرف . جايي هم كه سياست وجود دارد موافق و مخالف بايد وجود داشته باشد هميشه سياسي باشد و در

ما خيلي چيزهاي ديگري ديديم مثل انقلاب . مخالف خودم را نشنوم كه اين يك سياست يك طرفه خواهد شد

تحقيق و آموزش كاري ندارد و به انقلاب . ما را تعطيل كردهاي م برنامهمد تماآ. لاب فرهنگي چه كار كردانق. فرهنگي

وقتي انقلاب فرهنگي شد مجبور شدند ما را دعوت رسمي . ها بعدش دوباره دانشگاه ما را آوردندبعد از اين همه سال

چون . ها هميشه به روز هستندبرنامه. اي كه ما در دانشگاه صنعتي آريامهر داريمجا گفتيم برنامهبكنند وقتي كه رفتيم آن

نوع نوآوري در  هر. اش اين بود كه برنامه ما را هميشه تحت بررسي قرار دهدكميته برنامه وظيفه. ما كميته برنامه داشتيم

ژي رآهن بودم بخاطر شرايط دانشگاه رفتم در رشته متالواين برنامه بود من مهندس ذوب آمد در وجود ميه دنيا ب

س فيزيكي و مكانيكي تدريس كنم علي رغم وي ادامه تحصيل بدهم و بخاطر كمبود نيروي انساني در كارهاي درفيزيك

اندازي  كه كمك بشود به راه كه نيروي انساني نداشتيم و بخاطر اين ام رشته استخراجي بود بخاطر اينكه رشته اين



اندازي جا راهرشته را در اينآمدم ايران آن  .ود آمدهه وججا برفتم خارج ديدم رشته جديد در آنکه بعد . دانشكده

 .شد جا در برنامه گنجانده مي ها همه اين و آن مكرد


